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 چکیده
روایههات یههى دو رویکههرد مههورد تو،ههه در فهههم و تبیههین گرانقههلیههى فلسههفی و گراعقههلرویکههرد 

هههای آشههنایى بهها ایههن دو رویکههرد و نقههاط اشههترا  و تمایزشههان بررسههی هسههتند. یکههی از را،
نسهبت بهه اصهول فههم و تبیهین روایهات  مندیاز ،هت میزان تو،ه و بهر، هاآنای مقایسه
ای شروح ملاصدرا، فیلسهوف این مطالعه بر آن است تا با بررسی مقایسه رو،از این است. 

از ،هت مذکور، به آشنایى بیشتر بها ایهن الکافی  بر ،گرانقلسی، دانشمند و مجل گراعقل
رویکردههها یهههاری رسهههاند. برخهههی از نتههایج ایهههن مطالعهههه از ایهههن قههرار اسهههت: ههههر دو رویکهههرد 

گوینههد. بها تو،هه بههه سهطل فههم مخاطهب بهها وی سهخن مهی :معصههومینکهه  انهدپذیرفتهه
توانهد از بهاب ،هدل یها اقنهاع باشهد می :برخی از سخنان معصومینکه اینهمچنین به 

گا، در مصادی  میان  خورد. هر دو بهه اصهل وقهوع اختلاف به چشم می هاآنباور دارند اما 
کاربست آن اختلاف دارند. همچنهین ههر دو اصهل  تقیه در برخی روایات باور دارند اما در 

کشه  مهتن نقل به معنا را قبول دارند اما اهتما  خاصی در بررسی روایات نقل به  معنها و 
انهد امها اهتمها  مجلسهی اصلی روایهت ندارنهد. ههر دو بهه اصهل تصهحی  نیهز تو،هه داشهته

گههها، بیشهههتر از ملاصهههدرا اسهههت. همچنهههین ههههر دو بهههه اصهههل تهویهههل تو،هههه داشهههته انهههد امههها 
 رویکردشان به تهویلشان ،هت بخشید، است. 
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ح   مسألهطر
گرفتهههه اسهههت. رویکهههرد  از دیربهههاز حهههدیث بههها رویکردههههای مختلفهههی مهههورد فههههم و تبیهههین قهههرار 

انههد. بههرای آشههنایى بهها ایههن دو رویکههرد و و نقههاط یههى از ایههن ،ملهههگرانقههلیههى فلسههفی و گراعقههل
گونا هاآنتوان اشترا  و تمایزشان می کرد. یکی از این ،ههات میهزان را از ،هات  گونی بررسی 

مندی هر ی  از این دو رویکرد به اصول فهم و تبیین روایات است. بررسهی ایهن دو تو،ه و بهر،
یابى و مح  زدن  این مطالعه  رو،از این خواهد بود؛  هاآنرویکرد از این ،هت عیاری برای ارز

ق(، ۱۰۵۰این دو رویکرد یعنی ملاصدرا )  بر آن است تا با بررسی شروح دو دانشمند پرطرفدار
ق(، محههدی پرکههار و صههاحب اثههر ۱۱۱۱باقر مجلسههی ) محمّههدی مشهههور و گههراعقههلفیلسههوف 
کتاببحار الانوارمعروف  نسهبت بهه اصهول  ههاآنگیهری کلینهی میهزان تو،هه و بههر،الکهافی  ، بر 

یهى و گراعقهلویکهرد ایهن دو دانشهور بهه طهور خهاص و رکهه  فهم حدیث را بنمایانهد و نشهان دههد
کات و تمههایزاتی دارنههد. شههایان ذکههر اسههت گرانقههل دانسههتن  گههراعقههلیههى بههه طههور عهها  چههه اشههترا

عقهل در نهزد ملاصهدرا معتبهر و در نهزد که  شمردن مجلسی بدین معنا نیست گرانقلملاصدرا و 
ار اعتبههمجلسههی نههامعتبر اسههت و در مقابههل نقههل در نههزد مجلسههی معتبههر و در نههزد ملاصههدرا بههى

ایههن هههردو دانشههمند هههم بههرای عقههل و هههم بههرای نقههل اعتبههار کههه  بایههد تو،ههه داشههتکههه اسههت؛ بل
کارآمهدی عقهل در نهزد  کهارآیى عقهل نهزد ملاصهدرا  ههاآنقائلند اما دایر،  متفهاوت اسهت و دامنهه 

نیهز  گهرانقهلو  گهراعقهلبهه  ههاآنبنهدی تر و در نزد مجلسی محدودتر است. معیهار تقسهیمگسترد،
کارآیى عقل در نزد همان  ست. زیست این دو دانشمند در عصر صفوی بود، است هاآندایر، 

گا، میما را از نگرش هاآنو بررسی شروح  شروح ملاصهدرا  دربار،سازد. های متفاوت آن عصر آ
کتهاب یهى گراعقهلاسهت امها ظهاهرا  اثهری بها تمرکهز بهر  آثهاری نگاشهته شهد،الکهافی  و مجلسی بر 

 ههاآنکهارگیری اصهول فههم حهدیث بهه مقایسهه یهى مجلسهی از نظهر تو،هه و بههگرانقهلملاصدرا و 
  دار آن شد، است.این مطالعه عهد،که  نپرداخته است

 . تفاوت سطح روایات به دلیل اختلاف میزان فهم و درک مخاطبان۱
ندارنههههد  افههههراد دارای اسههههتعدادها و سههههطوح متفههههاوتی از در  و فهههههم هسههههتند؛ برخههههی تههههوان

گههر در کننههد هههای پیچیههد، و عمیهه  را در  اسههتدلال  ،پههیش آمههد، هههاآنبههرای کههه  ایمسهههلهو ا
شههبهه  ،ههها را ندارنههدچههون تههوان در  ایههن اسههتدلال ،ههها داد، شههودگونههه اسههتدلالپاسههخ بهها ایههن

در حهد فههم و در  کهه  شهودلاز  اسهت از اسهتدلالی اسهتفاد،  رو،از ایهن  .مانهدبرایشان باقی می
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بههرای عههوا  کههه  هههایىبرخههی ذهنههی پیچیههد، دارنههد و بهها اسههتدلال ،طههرف دیگههر باشههد. از هههاآن
هههای برهههان نههدتواننیههز مههیشههود و برایشههان حههل نمههی مسهههلهشههوند و قههانع نمههی ،گیههردصههورت مههی

ههای عمیه  ند. بهرای حهل مسهائل ایهن افهراد لاز  اسهت از اسهتدلالکنعمی  و پیچید، را در  
بهها  :نیههز سههطل فهههم یکسههانی نداشههتند و حضههرات :اسههتفاد، شههود. مخاطبههان معصههومین

 روایت شد، است: ۹از پیامبرکه چنان ؛اندگفتهبا تو،ه به میزان فهمشان سخن می هاآن
نب  1.قدر عقولِم لم الناس علکاء ن إنا معاشر الْ

، به دلیل اختلاف سهطل در  و فههم مخاطبانشهان، در یه  :بنابراین روایات معصومین
گاندسطل نیست  .تواند بر فهم و تبیین روایات تهثیر منفی بگذاردهی نداشتن از این اصل می. آ

 تو،ه به این اصل برای شارحان حدیث لاز  است.  رو،از این 
کههرد، اسههت گهها، بههود، و در شههرحش بههر روایههات بههدین اصههل تمسهه    ؛ملاصههدرا از ایههن اصههل آ

رسهد و مهی ۷خدمت امها  رضها ، ابوقر،«باب العرش و الکرسی»حدیث دو   ربنا ب ،برای نمونه
 ،در پاسخ ۷کنید؟ حضرتمحمول بودن خدا اقرار می آیا شما بهکه  گویدمی ۷به حضرت

کنههد و اشههار، مههی ،منتسههب بههه دیگههری اسههتکههه  بههر هههر محمههولی، فعلههی واقههع شههد،کههه ایههنبههه 
محمول در لفه اسم نقص اسهت و حامهل، فاعهل که اینکند و به محمول را محتاج معرفی می

خهدای تعهالی خهود کهه ایهنبه  ۷دهد. همچنین حضرتتو،ه می ،در لفه اسم مدح است و
کتههبش محمههول نخوانههد، شناسههاند و اشههار، کنههد و محمههول را ماسههوی اللَّه مههیاشههار، مههی ،را در 

در دعهایش  ،بهه خهدا و عظمهتش ایمهان داردکهه  کسهیکهه  هرگز شنید، نشهد، اسهتکه  کندمی
 بگوید: یا محمول!

ب َِّ)یات ابوقر، به آ ََ َ َعَرْشݠ َیَحْمِلُ َوَ ََكݠ َثَمانِیَة  ٍُ َیَوْمَئِ َ)و  2(فَوْقَهُمْ َالْعَرْشݠ َیَحْمِلُونَ ذینَ
استناد  3(ال َ

آورد و دهد. ابوقر، از روایتی دیگر سخن به میان میبار دیگر پاسخ می ۷کند و حضرتمی
  4دهد.بار دیگر پاسخ می ۷حضرت

ک ر اصهحاب حهدیث بهود،قر، مردوظاهرا  ابکه اینملاصدرا به  معهانی کهه  ی مانند حنابله و ا
را در   ههاآنفهمیهد، و از الفها  نیهز تنهها مهدلولات سهطحی و ظهاهری را ،ز از ذیهل الفها  نمهی
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کهرد، اسهت. حضهرت ،کهرد،می نیهز بهه سهبب قصهور فههم وی از در  دلایهل عقلهی بها  ۷اشهار، 
کرد، است.برای او اس هاآنصورت الفا  و مدلولات سطحی و ظاهری   1تدلال 
کرد، ۷همچنین ملاصدرا روایتی از امیرالملمنین در آن خطاب به برخی ملحدان که  نقل 

گفتی ح  باشد :اندفرمود، گر آنچه تو  گفتهیم حه  باشهد ،ا گر آنچه ما  مها  ،تو و ما اهل نجاتیم و ا
کت. ملاصدرا بر این باور است اهل نجاتیم واز ،ه مبنهی بهر ۷سهخن حضهرتکه  و تو اهل هلا

  2ه است.گفتبا ملحد به میزان عقلش سخن  ۷حضرتکه ش  در آخرت نیست، بل
گاهی به آن تو،ه داد، است مجلسهی در  ،برای نمونهه ؛مجلسی نیز بدین اصل واق  بود، و 

سهخن  ،احتمهالیبنا بر  ،«باب حدوی العالم و اثبات المحدی»ی از روایت دو  بخشتوضیل 
در  ۷حضهرتکهه ایهنشهمارد و م بهودن خهدا مهیرا مبنهی بهر ،سه ۷مخاطب حضرت صهادق

قابلیهت فههم آن را  مخاطهبکهه  پاسخ، متعرم ابطهال آن نشهد، اسهت را بهه ایهن دلیهل دانسهته
  3نداشته است.

از  ،«قیهل»بها تعبیهر  - ذکهرش رفهتکاه  - همچنین وی در ذیل روایهت مربهوط بهه سهلال ابهاقر،
مخاطبش از در  دلایل عقلی بها به سبب قصور فهم  ۷حضرت رضاکه  کنددیگران نقل می

کرد، است. هاآنصورت الفا  و مدلولات سطحی و ظاهری    4برای او استدلال 
کرد، است. ،از وی نا  ببردکه آنبى ،مجلسی این قول را از ملاصدرا وی همچنین در  5نقل 

مجلسههی آن را اظهههر کههه  هههاآنیکههی از کههه  ی از یکههی از روایههات و،ههوهی برشههمرد،بخشههتوضههیل 
گهر از فههم حه  قاصهر و نیهز پرسهشکهه ایهنبهه سهبب  ۷حضهرت صهادقکهه  این است ،دانسته

کرد، - دارای دو و،ه استکه  - پاسخی متشابه ،معاند بود، است گر نیز قهانع اند و پرسشذکر 
6شد، است.

 

 . جدلی یا اقناعی بودنِ برخی روایات۲
کهه  ایهن اسهت ،شهته باشهدشهارح حهدیث لاز  اسهت بهدان تو،هه داکهه  یکی دیگر از اصهولی

و مطالهب اقنهاعی از ،هدل  ،بنها بهه مصهلحتی ،در سخنان خود ۷گاهی ممکن است معصو 
                                                           

 .3۵۴، ص3، جشرح اصول الکافی 1.
 .3۸۰-3۷9، ص۱، جهمان. 2
 . ۲۴۷، ص۱، جالعقول مرآة. 3
 . ۷۶-۷۵، ص۲، جهمان. 4

 . 3۵۴، ص3، جاصول الکافی شرح: ر. . 5
 .۲۵۷، ص۱، جالعقول ةمرآ. 6
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کند و در توانهد مو،هب بهدفهمی صدد بیان واقع نباشد. تو،ه نداشتن بدین اصهل مهیاستفاد، 
امها  ،از باب ،دل یا اقناع مخاطب بیان شد، باشهد ۷بسا سخنی از معصو  روایت شود. چه

آن را بیان  واقع بشمارد و دچار فهم خطها شهود و تبیینهی ناصهحیل  ،بدون تو،ه بدین امرشارح 
کند.  از آن ارائه 

گیهرد در استدلال خود از ،دل، خطابه و برههان بههر، مهی :ملاصدرا معتقد است معصو 
در  ۷حضهرت صهادقکهه ایهنبه  «حدوی العالم و اثبات المحدی»و در روایت نخست باب 

گها  بهه ههدایت و ارشهاد احتجا،ش از س گها  بهه  ه شیو، ،دل، خطابهه و برههان بههر، ،سهته تها 
نیهز معتقهد  ةالاضهطرار الهی الحجه»ملاصهدرا در روایهت چههار  بهاب  1تو،ه داد، اسهت. ،بپردازد
کرد، است. ۷معصو که  است   2از ،دل استفاد، 

کهه  ،احتمهال داد «حدوی العالم و اثبهات المحهدی»مجلسی نیز در حدیث نخست باب 
کرد، و سپس در ادامه ۷حضرت صادق کرد، باشد. ،در ابتدا از ،دل استفاد،   3اقامه برهان 

وی در کهه  از ،هدل تو،هه دارد. همچنهین از آنجها :وی بهه امکهان اسهتفاد، معصهو  ،بنابراین
حضههرت کههه  ایههن اسههت هههاآنیکههی از کههه  ی از یکههی از روایههات و،ههوهی برشههمرد،بخشههتوضههیل 
کاه  - پاسهخی متشهابهاز فهم ح  قاصر و نیز معانهد بهود،، گر پرسشه کاینبه سبب  ۷صادق

 رسههد وی بهههنظههر مههی بههه 4،گههر نیههز قههانع شههد، اسههتانههد و پرسههشد،دا - دارای دو و،ههه اسههت
 داند و بدان تو،ه دارد.ممکن می :کارگیری خطابه را نیز از سوی معصومین

کنهد و تهر مهیکردن از آن را نمایاناهمیت اصل مذکور و صحیل استفاد، که  یکی از مواردی
کهرد، یارویى با آن متفاوت عمهل  تهوان در روایهت یهونس مهی ،انهداتفاقا  ملاصدرا و مجلسی در رو

 بن یعقوب دید: 
لَم و  يرجع ميا ُ  إی :فقال ،ه رجع من ُهع الشام ف رد عل ،۷عبد اللَّه نت عند ُبی 

لَم  ييميين  کلَميي  :۷عبييد اللَّهفقييال ُبييو  ک،فقييه و فييرا ٍ و قييد جظييت لمنييا رة ُمييحاب
فقييال ُبييو عبييد  ی،و ميين عنييد ۹لَم رسيي ل اللَّه ييميين  :فقييال ک؟ُو ميين عنييد ۹رسيي ل اللَّه

 ک؟بييریخ عيين اللَّه یفاييمعت الييو  :قييال .لَ :قييال ؟رسيي ل اللَّه یکفأنييت إ ا شيير :۷اللَّه
فالتايت ُبيو عبيد  .لَ :قيال ؟۹ميا بيُ طاعية رسي ل اللَّه  کفتجيُ طاعتي :قال .لَ :قال

                                                           
 . 9، ص3، جشرح اصول الکافی. 1

 . ۴۰۷-۴۰۶، ص۲، جهمان. 2

 . ۲3۶، ص۱، جالعقول ةمرآ. 3

 . ۲۵۷، ص۱، جهمان. 4
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  1.لمکتیهذا قد خصم نااه قبع ُن  ،عقوبیونك بن  ا ی :فقال ،إل   ۷اللَّه
از قهرآن و سهنت کهه  سهخنیکهه ایندلالت دارد بر  :مجلسی معتقد است سخن حضرت

دلایهل عقلهی در اصهول دیهن ،هایز نیسهت. همچنهین اشهار،  رباطل اسهت و تکیهه به ،اخذ نشد،
گفتههکه اینکند به می چنهین فرمهود،  ۷حضهرت ،ت بهود،انهد چهون منهاظر، دربهار، امامهبرخهی 

دربههار،  ۷سههخن حضههرتکههه ایههن ،و آن ،کنههداسههت. مجلسههی احتمههال دیگههری نیههز مطههرح مههی
گفههتن دربههار، فههروع زیههرا بههرای عقههل در آن مههدخلی نیسههت و  ؛ض باشههدیماننههد فقههه و فههرا ،سههخن 

  2شمارد.وی تعمیم را اظهر می ،اما در نهایت ؛ای از استناد آن به وحی نیستچار،
 ۷چههون حضههرت ،را ،ههدلی شههمرد، اسههت. بههه بههاور وی ۷ملاصههدرا سههخن حضههرت امهها
بها ایهن سهخنان ،هدلی بها وی  ،غرم این مرد شامی ،دال و غلبه در مناظر، اسهتکه  دانسته

کههرد، و مههرد شههامی مههی کههنش بههه تکلههم  ههنْ »سههخن وی  ۷حضههرتکههه ایههنتوانسههت در وا ههم     ک 
لا 

سُههول  اللَّه   نْههد   ۹ر  ههنْ ع  ز  شههراکت در رسههالت دانسههت، بگویههد مههراد مههن از ایههن را مسههتل« یو  م 
کلا  رسول اللَّهکه  سخنم این است است و مهن بها قهو، فکهر و نظهر  ۹اصول اعتقاداتم مهخوذ از 

کهرد، سهخن مهرد شهامی مسهتلز  شهرکت در نبهوت،  ،ا . بنهابرایناز آن علو  دیگهری را اسهتنباط 
وی را  ۷ای تهییههد حضههرتلههیکن خههدا بههر ؛شههنیدن وحههی و وا،ههب دانسههتن طاعههت نیسههت

کرد.    3ساکت و مبهوت 
از ایههن روایههت نههاتوانی عقههل را بههه  - چنههدان بههه عقههل اعتمههاد نههداردکااه  - مجلسههی ،بنههابراین

دسههت آورد، و حتههی ایههن نههاتوانی را بههه اصههول دیههن نیههز سههرایت داد، اسههت و روایههت را ،ههدلی 
ل یههلی بههیش از مجلسههی قااسههت و بههرای عقهل مجهها گههراعقهلفههردی کااه  - امهها ملاصههدرا ؛نشهمرد،

را ،دلی دانسته و این چنین استفاد، ناتوانی عقل از ایهن روایهت را  ۷سخن حضرت - است
 زیر سلال برد، است.

 . تقیه۳
در آن قهرار کهه  بها تو،هه بهه شهرایطی :معصهومینکهه  شارح حدیث باید تو،ه داشهته باشهد

نهه از بهاب بیهان  واقعیهت.  ،انهدفرمهود،گاهی برخی از روایات را از باب تقیه بیهان مهی ،اندداشته
                                                           

 . ۱۷۱، ص۱، جالکافی. 1

 . ۲۶9-۲۶۸، ص۲، جالعقول مرآة. 2

 .۴۰۷-۴۰۶، ص۲، جشرح اصول الکافی. 3
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 باشد.  هاآنای گاهی سبب متعارم بودن برخی روایات ممکن است صدور تقیه ،بنابراین
وی در تبیههین کههه چنههان ؛ملاصههدرا، همچههون دیگههر علمههای شههیعه، بههه اصههل تقیههه بههاور دارد

کیدروایتی  به طهور یقینهی که  در اصول و فروع به آنچهکه  بر شیعیان وا،ب استکه  کندمی ته
گرفتهه :از ائمه کننهد و بهر  ،انهدفرا کتفها  گهر از ائمههکهه  وا،هب اسهت ههاآنا چیهزی خهلاف  :ا

کننههد ،انههد شههنیدندانههد و دانسههتهآنچههه معتقههد شههد، وی از  ،بهها ایههن و،ههود 1.آن را حمههل بههر تقیههه 
ا حمهل بهر تقیهه ر اصهول الکهافیکاربست ابزار تقیه در شرح روایات پرهیز دارد و ظاهرا  روایتی از 

 ،شهودواقع مهی :در روایات منقول از اهل بیتکه  بیشتر اختلافاتی ،به باور وی .نکرد، است
نه اصول اعتقادی و مانند آن. اختلاف در امور عملی فرعهی  ،مربوط به امور عملی فرعی است

گونه کنهدکهه  ای نیسهتنیز به  تهه لاز  الب .انسهان نتوانهد بهه ههر یه  از دو روایهت اختلافهی عمهل 
باشهند.  :ثابت باشد و یا مستند بهه اههل بیهت :صدور هر دو روایت از اهل بیتکه  است

و تفهههاوت  اخهههتلاف روایهههات بهههرای مهههرد  بهههه سهههبب ،مهههود قریحهههه مسههههلهبهههه اعتقهههاد ملاصهههدرا 
بار، به  این نگذاشتن بین مسائل علمی و اصولی و مسائل عملی  فرعی امری دشوار است و در

به قدح در یکی از دو روایت، یا از ،ههت راوی و ،هرح آن و یها از که  ند تا ،ایىپردازاشکال می
از ایههن سههخنان ملاصههدرا اسههتفاد،  ،بنههابراین 2کننههد.،هههت مههتن و حمههل آن بههر تقیههه، یقههین مههی

که: می  شود 
  ؛نه اصول ،. غالب روایات اختلافی مربوط به فروع هستند۱
کرد توان به هر ی . در امور عملی فرعی می۲  3؛از دو روایت اختلافی عمل 
ای دانستن روایت ناشی از ،مود . قدح در یکی از دو روایت اختلافی با ،رح راوی یا تقیه3

 قریحه و تفاوت نگذاشتن بین مسائل اصول و فروع است. 
چهون غالهب روایهات اختلافهی کهه  ایهن اسهت ،رسد مراد ملاصدرا از این مورد سهو به نظر می
کهردهستند و در این زمینه به هر دو روایت اختلافی مهی مربوط به فروع پهس دلیلهی  ،تهوان عمهل 

مانهد و برای قدح یکی از دو روایت )چه با ،هرح راوی و چهه بها حمهل روایهت بهر تقیهه( بهاقی نمهی
کسههی بههه قههدح یکههی از دو روایههت دسههت بزنههد گههر  بههه سههبب ،مههود قریحههه و تفههاوت نگذاشههتن  ،ا

  .تمیان روایات اصول و فروع اس
                                                           

 . 3۶۴، ص۲، جهمان. 1

 . 3۷۱-3۷۰، ص۲، جهمان. 2
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کسهههانی شهههود ،بنهههابراین بهههه قهههدح در روایهههات فهههروع کهههه  ممکهههن اسهههت نقهههد وی فقهههط شهههامل 
کسانی ،پردازندمی پردازنهد. در ایهن به قدح روایهات مربهوط بهه حهوز، اصهول اعتقهادی مهیکه  نه 

روایتهی را بهر تقیهه حمهل نکهرد،  اصول الکهافیچرا ملاصدرا در شرحش بر که این دربار، ،صورت
گ .است  ،فته شود چون در نظر وی غالب روایات اختلافی مربوط به فروع هستندممکن است 

 نه فروع.  ،نه اصول و وی نیز به شرح روایات اصول پرداخته است
بهه بهاور ملاصههدرا غالهب روایهات اختلافههی کهه ایههنشهود و آن ای مطههرح مهیامها در اینجها نکتهه

توانسهته در آن تعهداد وی مهی ،برایننهه تمها  روایهات اختلافهی. بنها ،مربوط به حوز، فروع هستند
کند - اختلافی هستندکه  - روایات اصول وی در شهرح که  خصوصا   ؛از احتمال تقیه استفاد، 

بههار دیگههر ایههن  رو،از ایههن  .رو شههد، اسههتبهها برخههی از ایههن روایههات اختلافههی روبههه اصههول الکههافی
یتهی را حمهل بهر تقیهه روااصهول الکهافی چهرا ملاصهدرا در شهرحش بهر کهه  شهودپرسش مطرح مهی

کم یکی از دلایل اصهلی ایهن امهر مربهوط بهه رسد دلیل اصلی و یا دستنکرد، است؟ به نظر می
کهردن میهان امهور که  ای داردروحیات و نگرش ملاصدرا است. ملاصدرا روحیه به دنبهال ،مهع 

ی سهع ،بهه نها  حکمهت متعالیهه بنها نههاد،کهه  ایوی در نظا  فلسهفیکه چنان ؛مختل  است
کنهد و ،ههدایى و نهاهمخوانی   را بها یکههدیگر ههاآنکهرد، اسهت میهان فلسهفه، عرفههان و دیهن ،مهع 

کنههد. ایهه صههدد ،مههع میههان روایههات اختلافههی ن روحیههه وی سههبب شههد، اسههت تهها وی درانکههار 
روایهههات اختلافهههی از کهههه  بپرهیهههزد. ملاصهههدرا معتقهههد اسهههت ههههاآنای خوانهههدن بپهههردازد و از تقیهههه

،مههع  ههاآنتهوانیم میهان انهد و بها تو،هه بهه ایهن امهر مهیصهادر شهد، ،ههات و حیثیهات مختلفهی
کرد:این مطلب را می .کنیم  توان از تبیین ملاصدرا از روایت زرار، استنباط 

ساهس ماردی آماد و از  .ای پرسیدم و به من پاسخ دادمسأله[ درباره ۷از او ]امام باقر
 .باه او جاواب داد ،داده بود پرسید و ح ر  بر خلاف آنره به من پاسخ مسألههمان 

باه او  ،سهس مرد دیگری آمد و ح ر  بر خلاف آنره به من و آن مرد پاسخ داده باود
دو مارد از اهال  ،ای فرزند رسو  خادا :گفتم ،هر دو مرد رفتندکه  جواب داد. هنگامی

عراق از شیعیان شما آمدند و سؤا  کردند و به هر یک جواب متفااوتی دادی  فرماود: 
این برای ما بهتر است و موجب بقای بیشتر ما و شما است و اگر بر یک امار  ،رارهای ز

کردند و موجب کااهش بقاای ماا و مردم پیروی شما از ما را تأیید می ،کردیداتفاق می
  1.شدشما می

                                                           
 . ۶۵، ص۱، جالکافی. 1
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ههها بهها و،ههود اختلافشههان و تمهها  ایههن ،ههوابکههه  ملاصههدرا در شههرح ایههن روایههت معتقههد اسههت
معصو  از خطا هستند و یه   :چون ائمه ؛صواب هستند ،هستند مسهلهدربار، ی  که این

گون باشهد و مطهاب  بها ههر ،ههت و حیثیتهی حکمهی امر می گونا تواند دارای ،هات و حیثیات 
یهد بهه اعتبههارات و  ،بهه عنهوان مثههال ؛متفهاوت داشهته باشههد مقهولات عشهر بههر یه  انسهان ماننههد ز

ن بودن ،هوهر، از حیهث طویهل )بلنهد قهد( ،هات مختل  صادق است، پس او از حیث حیوا
کاتهب بهودن  کی ، از حیث پهدر بهودن مضهاف، از حیهث  مّ، از حیث دارای رنم بودن  ک  بودن 

کههم  ،او از حیههث ،ههوهر بههودنکههه  در حههالی ؛فاعههل، و از حیههث متحههر  بههودن منفعههل اسههت نههه 
کم بودن نیز نه ،وهر اسهت کی  و نه ،ز این دو، و از حیث  کیه  ،است و نه  و نهه ،هز ایهن  نهه 

گر سلال شود کاتب نیستکه  دو. پس ا کاتب است یا  ید  ک یهر ،آیا ز یهد واحهد اسهت یها   ،یها آیها ز
یههه دیههد بههه نظههر مههی 1امکههان ،ههواب دادن بههه هههر دو طههرف نقههیض و،ههود دارد. رسههد ایههن نههوع زاو

 - انهداز ،هات و حیثیات مختلفی صادر شد، هاآنکه  - ملاصدرا نسبت به روایات اختلافی
 نیاز ببیند. ای دانستن روایات بىو،ب شد، است تا وی خود را از تمس  به تقیهم

کهرد، اسهت. البتهه وی  بر خلاف ملاصدرا، مجلسی در موارد متعددی از ابهزار تقیهه اسهتفاد، 
کنار دیگر احتمالات بهرای روایهت ذکهر مهی تنهها بهه ذکهر احتمهال تقیهه کهه ایهنکنهد و از تقیه را در 

کت کنههد و احتمههالات دیگههری ذکههر نکنههدبههرای روایههت ا در روایتههی،  ،بههرای نمونههه ؛پرهیههز دارد ،فهها 
 2.خلقت خیر و شر و ا،رای آن دو به دست بندگان، به خدای تعهالی نسهبت داد، شهد، اسهت

دانههد و عقیههد، معتزلههه و مجلسههی از فعههل  خههدا بههودن  افعههال بنههدگان را از اعتقههادات اشههاعر، مههی
مهراد کهه ایهنمجلسی ذیل این روایت در  رو،از این  3کند.معرفی میامامیه را مخال  با اشاعر، 

مسهتلز  پهذیرش از کهه  کنهدگونه روایات چیست، و،هوهی را مطهرح مهیاز خل  خیر و شر در این
ک هر فلاسهفه معتقدنهدکهه اینبه  ،فعل  خدا بودن  افعال بندگان نشود. وی پس از ذکر این و،و،  ا

کنهد تها خهدای تعهالی فعهل را بهه سهازی مهییست و اراد، بند، زمینهدر و،ود ملثری ،ز خدا نکه 
کند گونهه روایهات را موافه  مهذاهب آنهان و اشهاعر، گا، ایهنآن .کنداشار، می ،دست بند، ایجاد 

  4سازد. شمارد و احتمال تقیه را مطرح میمی
در غایههت  اسههت. مجلسههی ایههن روایههت را «و الشههقاء ةبههاب السههعاد»روایههت دو   ،نمونههه دیگههر
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شهمارد. بر مذهب عدلیه نیازمند تکلفات بسیار مهی را داند و تطبیقشصعوبت و دشواری می
یهان اولهی باشهد. بهاکه  دهدوی احتمال می  ،حهال ایهن حمل این روایهت بهر تقیهه یها تحریه  راو

کسهیکه  بیندوی لاز  می از کهه  دربار، ظاهر و تهویل روایت توضیل دهد و سپس علمهش را بهه 
گهذارد.او  را موافه  بها  «الاسهتطاعه»مجلسهی ظهاهر حهدیث دو  بهاب  ،همچنهین 1صادر شهد، وا

کههرد، و در  مههذهب اشههاعر، و مخههال  بهها مههذهب امامیههه و در تنههافی بهها روایههات صههحیل معرفههی 
  2حمل روایت بر تقیه است. هاآنیکی از که  تو،یه آن سه و،ه را برشمرد،

از  را ایتقیههه را قبههول دارنههد و صههدور روایههت تقیهههملاصههدرا و مجلسههی هههر دو اصههل  ،بنههابراین
اصهول در شهرح روایهات  ،امها ملاصهدرا بهر خهلاف مجلسهی ،داننهداشهکال مهیبهى :اهل بیهت

گهرایش وی بهه این امهر را مهی .از این ابزار بهر، نبرد، استالکافی  تهوان بهه نهوع روحیهات صهدرا و 
گرایش وی بهه ، مهع میهان امهور مختله  نیهز تحهت ،مع میان امور مختل  نسبت داد. شاید 

ى یهبها نگهاهی عقلا ،شهد،بها امهور مختله  موا،هه مهیکهه  یى وی باشد و وی وقتیگراعقلتهثیر 
کرد؛ اما مجلسی هاآنتوان به نحوی میان میکه  دید، استمی چنهدان بهه عقهل و کاه  - ،مع 

کنهههار ذکهههر برخهههی تو،یههههات بهههرای روایهههاتی - قهههو، تعقهههل اعتمهههاد نهههدارد هری مقبهههول ظهههاکهههه  در 
 دید، است.نیاز نمیخود را از تمس  به ابزار تقیه بى ،اندنداشته

فقهای شیعه پیش از شیخ طوسی از حمهل روایهات بهر تقیهه بهه عنهوان که  شایان تو،ه است
اما با ظهور شهیخ طوسهی، حمهل بهر  3اند،کرد،ندرت استفاد، می را، علاج روایات متعارم، به

تههداول در برخههورد بهها روایههات تبههدیل شههد. وی ایههن حمههل را در سههطحی تقیههه در فقههه بههه ابههزاری م
گرفته اسهت. به الاستبصار و تهذیب الاحکامگسترد، در  آغهازگر حمهل کاه  - شهیخ طوسهی 4کار 

رفتهه اسهتفاد، از ابهزار حمهل امها رفتهه ،یى اشهتهار داردگراعقلبه  - گسترد، روایات بر تقیه است
یان تبدیل شد، است و آن را در روایات فقههی و گرانقلل تو،ه برای روایات بر تقیه به ابزاری قاب

گرفتهه غیرفقههی بهه یهان آسهانکهه ایهنانهد. برخهی بهه کهار  تهرین را، بهرای حهل تعهارم ظهاهرا  اخبار
کرد، ،انددانستهروایات را حمل بر تقیه می   5اند.اشار، 

                                                           
 .۱۶۷-۱۶۶، ص۲، جهمان. 1

 .۲۱۷-۲۱۵، ص۲، جهمان. 2

 . 9۴، ص«ای دربار، حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسیفرضیه». 3

گاهی از ،ایگا، حمل روایات بهر تقیهه در دور،9۵، صهمان. 4 سهیر تحهول حمهل بهر تقیهه در »ههای مختله  ر. : ؛ نیز برای آ
 . «ضوعیتفقه از دور، شیخ طوسی تا دور، مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به مو

 . 3۴۸، صمنطق فهم حدیث. 5
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 معنا  . نقل به۴
گهرای یهان بهه نقهل بههدشواری نقل عین الفا  روایات سهبب   معنها شهد، اسهت. نقهل بهه ش راو

گر به درستی صورت نگیرد گیهردمو،هب تغییهر معنها مهی ،معنا ا گهر بهه درسهتی صهورت   ،شهود و ا
خصهوص قابهل تمسه  نباشهند. ملاصهدرا معتقهد بهه  بهه شهود تها عهین الفها  روایهت  مو،ب می
هرچند بر این باور  ؛داندآن می با رعایت شروط است و برخی روایات را دال بر معنابه ،واز نقل 

  1اولویت دارد.  ،ممکن استکه  نقل به صورت الفا  تا آنجاکه  است
 ،گفتهههه وی دانهههد. بههههمعنهههای روایهههات مهههی مجلسهههی برخهههی روایهههات را دال بهههر ،هههواز نقهههل بهههه

ک هر اصهحاب نقههل بهه  داننهد. مجلسههی البتهه نقههل بهه لفههه رامعنهها را بها رعایههت شهروط ،هایز مههی ا
 2داند.میاولی 

 ،معنها بداننهد ملاصهدرا یها مجلسهی آن را نقهل بههکهه  راالکافی  روایتهی ازکهه  شایان ذکر است
مجلسهی آیهات مو،هود در روایهات را همخهوان بها مصهح   ،در برخهی مهواردکهه ایهن،هز  ؛نیافتیم

دانسههته اسههت. در برخههی مههوارد  معنههابههه یهه  احتمههال آن را نقههل  ،رودیههد، و از ایههنمو،ههود نمههی
در برخهی  ۷.3معنا از سوی راوی است یا معصهو  مرادش نقل بهکه  مجلسی مشخص نکرد،

 نسبت داد، است.  ۷5و در برخی موارد به معصو  4معنا را به راوی موارد نقل به
امها  ،انهدواقه  بهود، معنهابهه ملاصهدرا و مجلسهی بهه اصهل نقهل کهه ایهنشایان تو،ه است بها 

کشهه  روایههت  کشهه  روایههات نقههل بههه معنهها صههی بهههیهه  در شههروح خههود تو،ههه خاهههیچ شههد، و 
یادی به اختلاف نسخهکه اینبا  .انداصلی نداشته امها تو،هه خاصهی  ،هها داردمجلسی تو،ه ز

یهابى بهه مهتن اصهلی نهدارد. آیها قهرار دادن بهودن و دسهت معنهابهه به بررسی روایات از لحا  نقل 
بهه نقهل  ،انهداین شروط را نداشتهکه  کسانی که شودمو،ب می معنابه شروطی برای ،واز نقل 

کسانی معنا  ههاآنشهد،  تفاوتی میان متن  نقل به معنها ،انداین شروط را داشتهکه  نکنند؟ و آیا 
 ههاآنو،هود نهدارد؟ صهدرا و مجلسهی خهود میهان  ،اسهت ۷صهادر از معصهو که  با متن اصلی

بهه بهه پدیهد، نقهل  ههاآنداننهد. پهس چهرا ینقل به لفهه را اولهی مه رو،از این  .ل هستندیتفاوت قا
 ورزند؟ اهتما  خاصی نمی معنا

                                                           
 . ۲۶9، ص۲، جشرح اصول الکافی. 1

 .۱۷۵-۱۷۴، ص۱، جالعقول مرآة. 2
 . ۲۸۵، ص۴؛ ج۴۲، ص۱، جهمان. ر. : 3

 . ۱۰، ص۵، جهمان. ر. : 4
 . ۵۰، ص۱، جهمان. ر. : 5
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یهههان همچهههون زرار، و  بهههن مسهههلم را مضهههبوط و بهههدون  محمّهههدمجلسهههی روایهههات برخهههی از راو
یههان ماننههد عمههار سههاباطی چنههین نیسههتندکههه ایههنشههمارد و بههه تشههویش مههی تو،ههه  ،برخههی از راو

ک ر روایهات عمهار که  بر شخص متتبع پنهان نیست کهاینوی در ،ایى دیگر نیز به  1دهد.می ا
کههرد، اسههت. ،و سههوء فهمههش خههالی از تشههویش نیسههت معنههابههه سههاباطی بههه سههبب نقههل   2اشههار، 
کرد، اسهت منتهیاز  معالمکتاب که اینهمچنین مجلسی به  بهه عمهار در کهه  علامه حلی نقل 

کرد، و آن را سخنی ن ،شودآنچه منفرد است اعتماد نمی  3یکو شمرد، است.اشار، 
رسهد، بها تو،هه بهه حضهور دارد. بهه نظهر مهیالکافی  عمار ساباطی در سند بسیاری از روایهات

مجلسی در شرح این روایهات در مهوارد بسهیاری که ایناین موضع مجلسی نسبت به او، انتظار 
کندمعنابه به تشویش و نقل  ر از ،ها نیسهت. امها ظهاهرا  مجلسهی، غیهانتظاری بهى ،ی وی اشار، 

کههرد، ۷در آن امهها کههه  روایتههی انههد و مجلسههی بههه تشههویش در روایههات روایههت عمههار را تصههحیل 
کههرد، اسههت، کههه  تو،ههه داد، هههاآنتنههها در ذیههل دو روایهت  وی بههه تشههویش داشههتن  4عمهار اشههار، 

کتهاب  .یکی از آن موارد نیهز نقهل سهخن دیگهری اسهت مجلسهی دربهار، یکهی از روایهات عمهار از 
کههرد ایههن روایههت سههندش ضههعی ، متههنش متهافههت و دارای دلالتههی قاصههر کههه  ،مههدار  نقههل 

گفتهه 5است. مثهل کهه  همچنین در یکی دیگر از روایات عمهار، مجلسهی پهس از ذکهر توضهیحی 
اشهار،  ،این امر بر فرد متتبع مخفی نیستکه ایناین تشویش از حدیث عمار بعید نیست و به 

  6کرد، است.
گر پاسخ منفی اند؟ و نقل به معنا نبود،تشویش نداشته آیا دیگر روایات عمار ساباطی اند؟ ا

کند و آیها ایهن حکهم را بها تکیهه بهه چرا مجلسی روایات عمار را دارای تشویش معرفی می ،است
مشهوش اسهت؟ و الکهافی  کتهاب روایهات عمهار در غیهرکهه اینکند؟ یا روایاتی معدود صادر می
گر پاسخ مثبت است بهه و نقل  هاآنذیل آن روایات به و،ود تشویش در پس چرا مجلسی در  ،ا

کههمبودنشههان تو،ههه نمههی معنهها در نگهها،  معنههابههه اهمیههت بههودن نقههل دهههد؟ آیهها ایههن امههر بههه معنههای 
 مجلسی است؟

                                                           
 . ۱۷۱، ص۱، جهمان. 1

 . ۲3۴، ص۱۵، جهمان. 2

 . ۵۵-۵۴، ص۱3، جهمان. 3

 . ۲3۴-۲33ص، ۱۵، جهمان. 4

 . ۲۸۷، ص۱۵، جهمان. 5

 . ۲9۱، ص۲۲، جهمان. 6
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در روایهات بسهیار رایهج و آشهکار  معنهابهه وقهوع نقهل که  شاید تصور صدرا و مجلسی این بود،
کش  متن اصلی نیز ناممکن و یا بسهیار دشهوار . اردنیاز به تذکر ند رو،از این است و  همچنین 

کنیمکه  است و بر فرم مهتن اصهلی کهه این دربار،توان معمولا  نمی ،روایات مشابه را نیز ،مع 
کهرد ،چیست  ای ،هز تمسه  بهه همهین روایهات نقهل بهه معنهاچهار، رو،از ایهن  .اظههارنظر قطعهی 

یم گههر روایتههی بیهابیم ،شهد، را نههدار بههه آن  ،اخههتلاف معنهایى مهمههی بهها دیگهر روایههات داردکههه  امها ا
 کنیم.تو،ه می

لااقههل در حههدیث  ،شههودمنجههر بههه تعههارم یهها ا،مههال مههیکههه  هههایىبرخههی معتقدنههد تفههاوت
شهاید ملاصهدرا و  1ها، اختلاف معنایى مهمهی بها ههم ندارنهد.شیعه، فراوان نیست و بیشتر نقل

یهدن اند و این بهاندیشید،مجلسی نیز چنین می بهه  ههاآناور، یکهی از دلایهل  اهتمها   ،هدی نورز
 ی در روایات باشد.معنابه نقل 

یه  از ایهن دو ملاصدرا و مجلسی هر دو اصل نقل به معنا را قبول دارنهد، امها ههیچ ،بنابراین
کهردن روایهات نقهل  یهابى بهه و تهلاش بهرای دسهت معنهابهه اندیشمند انگیز، خاصی برای نمایان 

تو،ه مجلسی به همخوان بودن یا نبودن آیات مو،هود در که این،ز  ،یت را نداردمتن اصلی روا
البتهه شهاید اساسها  ملاصهدرا متو،هه چنهین  .روایات با مصح  مو،ود بیش از ملاصدرا اسهت

 هههایى نشههد، اسههت. البتههه تو،ههه مجلسههی بههه ایههن امههر نیههز شههاید مرهههون برخههی از شههروحتفههاوت
انهد و مجلسهی بهه ایهن امهر تو،هه داشهتهکهه    شهیرازی اسهتشهری الکشف الوافیمانند الکافی 

 کرد، است. ر،وع می هاآنبرای شرح روایات به 

 . تقطیع ۵
وقهوع تقطیهع در روایهات  ،تواند در فهم و تبیین روایهات تهثیرگهذار باشهدمیکه  از دیگر اصولی

یههه ن اسههتفاد، محههدثان در نقههل روایههات از آکههه  هههایى اسههتاسههت. تقطیههع روایههات یکههی از رو
اشهکال بهى ،درسهتی و بها رعایهت شهروط لاز  انجها  شهود بههکهه  اند. ایهن امهر در صهورتیکرد،می

گهاهی تقطیهع روایهات بهه دلیهل  .زا اسهتاما در صورت رعایت نکردن شروط لاز  آسیب ؛است
 شود. مو،ب بدفهمی می ،همرا، آن بود، استکه  شد، از قراینی،دا شدن قسمت تقطیع

گا، بود، است.ملاصدرا  کتهاب  ،و،هود این با 2از این اصل آ کهه  الکهافیدر میهان روایهاتی از 
                                                           

 . ۱۵۸، صروش فهم حدیث. 1

 . ۲۷۲، ص۲، جشرح اصول الکافی. 2
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کرد، موردی را  نیافتیم. ،وی آن را تقطیع روایتی دیگر دانسته باشدکه  ملاصدرا شرح 
گها، بهود،کهه ایهنمجلسی علاو، بر  در برخهی مهوارد بهه تقطیهع روایهات از سهوی  ،از ایهن اصهل آ

الاضهطرار الهی »روایهت نخسهت بهاب کهه ایهنمجلسهی بهه  ،رای نمونههبه ؛کلینی تو،ه داد، اسهت
کرد، و به  بحار الانواروی در که  قسمتی از حدیثی بلند است «ةالحج که اینآن را آورد، اشار، 

کتههاب بعضههی قسههمت  1کلینههی آمههد، تو،ههه داد، اسههت. الکههافی «التوحیههد»هههای آن هههم در 
کتاب  تحف در کهه  را مختصر روایتی دانسهته «هلالعقل و الج»همچنین وی حدیث دوازدهم 

کامل در  آمد، و مجلسی نیز آن را به العقول کرد، است. بحار الانوارطور    2نقل 
امهها مجلسههی در مههواردی بههه آن  ،ملاصههدرا تقطیههع بههودن روایههات را مشههخص نکههرد،کههه ایههناز 

گون و یهها تتبههعمههی ،تو،ههه داد، اسههت گونهها بیشههتر وی در  تههوان تسههلط بیشههتر مجلسههی بههر روایههات 
کرد. البته این احتمال نیز می  چهون تقطیهع روایهات بههکهه  توانهد مطهرح شهودروایات را استنباط 

صدرا به تقطیع بهودن روایهت اشهار،  ،شد،گونه صحیل انجا  شد، بود، و مو،ب بدفهمی نمی
 نکرد، است.

 . تصحیف ۶
گهها، باشههدکههه  یکههی از اصههولی تصههحی  در روایههات  وقههوع ،لاز  اسههت شههارح روایههت از آن آ

یابى به فههم صهحیل از دست ،است. برای رسیدن به متن اصلی و صحیل روایت و در نتیجه
المقهههدور ههههای یههه  روایهههت تو،هههه شهههود تههها حتهههیلاز  اسهههت بهههه اخهههتلاف مهههتن نسهههخه ،روایهههت

 شههبیریآیههة اللَّه تههر شههود. توصههیه طههرف و فهههم روایههت بههه واقههع نزدیهه  تصههحیفات احتمههالی بههر
افههراد پههیش از بررسههی معنههای واژگههان دشههوار و دور از ذهههن احادیههث و کههه  اسههتزنجههانی ایههن 

ههها و ، بههه دنبههال بههه دسههت آوردن نسههخههههاآنهههای غیرعرفههی بههرای ،سههتجوی تفسههیر و تهویههل
  3های دیگر باشند و از این طری ، احتمال خطا را به حداقل برسانند.نقل

گههاهی از اصهل وقههوع تصهحی  د ههها و ر روایههات، بهه اخههتلاف نسهخهملاصهدرا و مجلسههی بها آ
در برخهی « فتعارقها»کهه ایهنانهد. ملاصهدرا بهه تصحیفات واقع در متون روایات تو،هه نشهان داد،

ههها بههه صههورت در برخههی نسههخه« ،سههر»و عبههارت  4ثبههت شههد،« فتفارقهها»ههها بههه صههورت نسههخه
                                                           

 . ۲۵۶، ص۲، جالعقول مرآة. 1

 .3۸، ص۱، جهمان. 2

 . ۷۰، صروش فهم حدیث. 3

 . ۴۱۰، ص۲، جشرح اصول الکافی. 4
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هها را سهخهبرخهی از اخهتلاف ن ،تو،ه داد، است. ملاصهدرا در برخهی مهوارد 1ضبط شد،« حسر»
ک ر من غیر طائل» عبارت دربار،وی  .شماردنادرست می  گوید: می« ا

ن افتعع من ال ُنز عل بعضها ا الناخ هاهنا مختلاة: ففی جْعيه  ینز المال ا قال: ینز، کوز
وا ثرة و هو الماابق لما فکثر من ال بعضها ا ء اجتمع، و فُنز الشی و ا ة نهي  البلَغية، و یر
  2.اللغةوافق  نز و هذا لَ کنز من ال بعضها ا ف

ههها را نیههز دانسههته و یکههی از نسههخه البلاغهههنهههج ههها را مطههاب  بهها در اینجهها وی یکههی از نسههخه
کمثههل »حههدیث  دربههار،ناسههازگار بهها لغههت دانسههته اسههت. وی همچنههین  الا ان مثههل اهههل بیتههی 

، احمهد بهن حنبهلد مسهندر کهه ایهنبهه 3«و من تخل  عنها هل  ،من رکبها نجی ،نوح ةسفین
کهرد، و  ،طبی این چنهین آمهد، شرح المشکاةسیوطی و  جامع الصغیر، حاکمالمستدرک  اشهار، 

و در طهرق بسهیاری از « مهن تخله  عنهها غهرق»گفته در طرق بسیاری از اهل سهنت بهه صهورت 
و  صهحیفه مکرمهه رضهویهآمهد، و در « مهن تخله  زخ فهی النهار»شیعه و اهل سنت به صهورت 

آن را بهه صهورت  النهایهابن اثیر در که اینچنین آمد، است. وی همچنین به  الرضا عیون اابار
کرد، تو،ه داد، است.« من تخل  عنها زخ به فی النار»   4نقل 

 دهد:ها تر،یل میها را بر دیگر نسخهدر برخی موارد نیز برخی نسخه
 نایيية عيين الکايير  کيي ن لايينج  ييك اختلييف الناييخ ف ييه، فييفی بعضييها بييالْی و هييو ميين النجاسيية، ف

َ)لقولييه اعييال:  ونََنََ هه   َُ اَلْمُرْههوِ مَهها و ف بعضييها بالْيياء غ يير المعجميية، و هييو ميين النحوسيية ای  5،(إِن َ
  6.الشقاوة، و ف بعضها بکار الن ن و سک ن الْی بمعنی الناقص و الَول اول

، اسههت. وی ملاصههدرا در انههد  مههواردی متعههرم اخههتلاف قرائههات در آیههات قههرآن نیههز شههد
َ...)دربار، آیه  وََقانِت  ُُ نَْ م َ

َ
را بها تخفیه  مهیم و برخهی بها تشهدید « امن»برخی از قراء که اینبه  7،(أ
کرد، رسد ملاصدرا دغدغه خاصی برای ذکر این نظر می البته به 8تو،ه داد، است. ،اندقرائت 

                                                           
 . 3۰۰، ص۲، جهمان. 1
 . ۲99، ص۲، جهمان. 2

کرد، است. اصول الکافیرا این روایت را به مناسبتی در ذیل یکی از روایات . ملاصد3   نقل 
 . ۴۶۵، ص۲، جشرح اصول الکافی. 4

 .۲۸. سور، توبه، آیه 5

 . 3۴۵-3۴۴، ص۲، جشرح اصول الکافی. 6

  . 9. سور، زمر، آیه 7

 . 3۵۱، ص۱، جشرح اصول الکافی. 8
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کند و او نیز بهه اما چون قصد داشته برخی مطالب را از فخر ر ،اختلاف قرائت نداشته ازی نقل 
کهرد، اسههت ،ایهن اخههتلاف قرائههت پرداختهه  هههر چنههد 1؛صههدرا نیههز بههه ایهن اخههتلاف قرائههت اشههار، 

 اشار، نکرد، است. ،پردازدبه نقل از فخر رازی میکه اینملاصدرا به 
کهار بهرد، دربهار، ۷امها که  - «قفهازان»مجلسی دربهار، واژ،  بهه  - دو تهن از اصهحاب خهود بهه 

ک هها بها تقهدیم فهاء بهر قهاف آمهد، ها با راء و در برخی دیگهر از نسهخهدر برخی نسخهکه  رد،اشار، 
و در « حی»ها در برخی نسخه «حتی»به ،ای که  همچنین در روایتی تو،ه داد، است 2است.

مجلسهههی در روایتهههی دیگهههر دربهههار، لفهههه  3اسهههت. شهههد، ثبهههت« حههه »هههها برخهههی دیگهههر از نسهههخه
کههرد، « متهجمههة» ک ههر در برخههی نسههخهه کهه اشههار،  ههها بهها تقههدیم ،ههیم بههر هههاء ثبههت شههد، و در ا

  4و هر دو را دارای مناسبت دانسته است.ا است. ها با تقدیم هاء ضبط شد،نسخه
کتههب لغههت تصههحی  دانسههته اسههت کلمههات را بهها تو،ههه بههه  گههاهی برخههی  بههرای  ؛مجلسههی 

ئُ »در عبارت « تظافر»واژ،  دربار،وی  ،نمونه تُنْب  تُ     س  ه    ابْن  ت  مّ 
ُ
هافُر  أ

ظ  ت  ه    ب  ل  ا یع  ه  ضْهم  تو،هه « ه 
کلمه در نسخهکه  داد، گفتههآمد، و در بین مرد  نیهز همهین« ظاء»ها با این   گونهه شهایع اسهت و 
کتههب لغههت اسههت« ضههاد»کههه  گفتههه وی ،ههوهری موافهه  ،بهها آنچههه در  را بههه « تضههافر»تههر اسههت. بههه 

کردن»معنای  ظفر را برای امهر مطلهوب و که بل ،معنا ذکر نکرد،را به این « تظافر»دانسته و « یاری 
کهرد، علیه دشمن به تصهحیفی از ،انهب « تظهافر»انهد و کاربرد، و دیگر لغویان نیز چون او عمل 

کتاب که ایننساخ است. وی سپس به  ت  »تعبیر المجالس در  مّ 
ُ
اهُر  أ

ظ  ت  اشهار،  ،کار رفتهه به«    ب 
کردن است.« ظاهرت»زیرا  ؛کرد، و آن را نیکو دانسته   5به معنای یاری 

کتهب نیهز تو،هه نشهان داد، اسهت. وی در  الکهافیمجلسی به اختلاف متن روایات  بها دیگهر 
گفته در روایتی به اختلاف نسخه کرد، و  « مخلوقهات المعهانی»صهدوق تعبیهر  التوحیدها اشار، 

بها « المعهانی» الکهافی ه و درنرفته کار به« المعانی»طبرسی اصلا  لفه  الاحتجاج رفته و در کار به
گفتهه وی 6رفته است. کار عط  به غبهاش الفتنهة عهانغ »در عبهارت « عهان» همچنین بهه 

 
ه در « ب 

ههای رفتهه و در بیشهتر نسهخه کهار هها بها غهین بههها با عهین و نهون و در برخهی نسهخهبیشتر نسخه
                                                           

 . ۴۲۸، ص۲۶، جمفاتیح الغیب: ر. . 1

 . ۲۷۶، ص۲، جالعقول ةمرآ. 2

 . ۲93، ص۲، جهمان. 3

 . ۲۰۶، ص۱العقول، ج . مرآة4

 . 3۲۸، ص۵، جهمان. 5

 . ۴3، ص۲، جهمان. 6
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کتب به صورت  الارشاد و نهج البلاغه ههای شدد و در برخهی نسهخهبا غین و راء م« غار»و دیگر 
مهر  یو لهو ا،تمعهتم عله»عبهارت  دربهار،وی  1با عهین و دال اسهتعمال شهد، اسهت. نهج البلاغه

 
أ

قههل لبقائنهها و بقههائکههو ل ،نههایم النههاس علکواحههد لصههدق
 
بههه  علههل الشههرایعدر کههه ایههنبههه « مکان أ

کرد، و آن را اظهر دانس کار به« لصدقکم الناس و لکان»صورت  مجلسهی  2ته است.رفته اشار، 
کلینههی سههاقط شههد، تو،ههه داد، و آن را ازکههه ایههنهمچنههین بههه   قسههمتی از روایههت از قلههم نسههاخ 

کرد، است. التوحید   3صدوق نقل 
کتبی  المحاسهنتهوان بهه متذکر شد، می هاآنبا  راالکافی مجلسی اختلاف متن که  از دیگر 

کر 6تفسیر علی بن ابراهیم و 5تحف العقول 4برقی، د. مجلسی علاو، بهر تو،هه بهه اخهتلاف اشار، 
کتهب نیهز تو،هه نشهان داد، الکافی به اخهتلاف الکافی هاینسخه گهر اهتمها  نشهانکهه  بها دیگهر 

 یابى به متن صحیل روایات است. خاص وی در دست
مجلسههی در برخههی مههوارد بههه اخههتلاف مههتن آیههه در روایههت بهها مصههح  مو،ههود و همچنههین 

کههر  «روا آلاء اللَّهکههو اذ»تعبیههر  دربههار،د، اسههت بههرای نمونههه مجلسههی اخههتلاف قرائههات آیههات اشههار، 
این تعبیر به این شکل مواف  با قرآن که  بدین امر تو،ه داد، - به عنوان آیه در روایتی آمد،که  -

هاذْ )زیرا در آن بهه صهورت  ؛نزد ما نیست هة  اللَّه  کُهو  اذْ )و  7(رُوا آلاء  اللَّهکُ ف  عْم  بهه  .آمهد، اسهت 8(رُوا ن 
کرد، اعتقاد وی ظاهرا  در روایت نیز آیه با فاء به   9اند.کار رفته و نساخ آن را تصحی  

َوََالْقَمَهرََوََ)در آیهه « مسهخرات»کهه  د،یادآور شه همچنین وی همْ ݠ ْ ݠ َوََال ََ هها يْهلََوََالن َ
رََلَکُهمَُالَّ َ ه  َ وََسݠ

مْرِهَِ
َ
َبِأ رات  ُ ومَُمُسݠ  َ را بهه صهورت « و النجهو  مسهخرات»حفهص امها  ،منصوب و حال است 10(الن ُ

 11را نیز مرفوع خواند، است.« الشمس و القمر»ابن عامر  مبتدا و خبر خواند،، و
                                                           

 . ۱۸۸، ص۱، جهمان. 1

 . ۲۱۸، ص۱، جهمان. 2

 . ۲۵۵، ص۱، جهمان. 3
 . 3۷، ص۱، جهمان. 4
 . ۴۱، ص۱، جهمان. 5

 . ۱۸۵، ص۲، جهمان. 6
 . ۷۴و  ۶9اعراف، آیه سور، . 7
 . ۷مائد،، آیه سور، . 8

 . ۴۴۸، ص۲العقول، ج . مرآة9

 . ۱۲نحل، آیه سور، . 10
 .۴۲، ص۱، جهمانر. :  ،؛ برای نمونه دیگر۴۱، ص۱العقول، ج . مرآة11
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کتهاب العقهل و  3۴پس از ذکر حدیث  ،العقول مرآةمجلسی در که ایننکته شایان ذکر دیگر 
کرد، است ،الجهل کهردکهه اما چنان ؛دو حدیث دیگر نیز نقل  کتهاب اشهار،  ایهن دو  ،،مصهحل 

ک ر نسخه کهرد، و  ههاآنو،ود ندارد و مجلسی نیز بهه صهرف نقهل  الکافی هایحدیث در ا کتفها  ا
  1را شرح نکرد، است. هاآن

کرد، «حدوی العالم»ذیل باب  العقول، مرآةمجلسی در که  همچنین حدیث سومی  ،نقل 
گفته مجلسی این قسمت در  - و  آورد،ذیل حدیث سکه  - ادامه حدیث دو  باب است و به 

ک ر نسخه کهرد، التوحید لیکن در ؛ها نیستا کلینهی روایهت  کهه  صدوق مو،هود اسهت و آن را از 
مجلسهی بهه ا،مهال آن را  ،رو ایهن ازاسهت. دههد ایهن قسهمت در نسهخه صهدوق بهود، نشان می

کههرد، اسههت. ههها و اهتمهها  وی بههه تو،ههه بسههیار مجلسههی بههه اخههتلاف نسههخه ،از ایههن امههور 2شههرح 
 آید. ی احادیث به دست میگردآور

چنهههد مجلسهههی تو،هههه بسهههیاری بهههه ذکهههر اخهههتلاف  ههههرکهههه  ایهههن اسهههت ،نکتهههه شهههایان تو،هههه
 ۹محمّهد یسل ۷لی،اء به ،برئ یسن القرآن الذ»اما در شرح روایت  ،های روایات داردنسخه

ف  »ها در برخی نسخهکه  بدین امر 3«ةیسبعة عشر أل  آ ة  آلا  بْع  ای نکهرد، ،اشهار 4،آمهد،« ةغ ی  آ س 
در دسههترس کههه  ههایىدر نسههخهکههه ایهن ،اسهت. بههرای ایهن امههر دو احتمههال متصهور اسههت: یکههی

ف  »کههدا  هههیچ ،مجلسههی بههود، اسههت ة  آلا  ههبْع  ههآ س  ضههبط نکههرد، باشههند؛ ایههن احتمههال شههاید « ةغ ی 
کهریم مو،هب پهیشکهه این ،ضعی  باشد. دو  فهرم مجلسهی مبنهی بهر وقهوع تحریه  در قهرآن 

لْه   »مجلسهی ضهبط شد، باشد تا 
 
هر  أ ش  ة  ع  هبْع  هآ س  ف  »را صهحیل و و ضهبط « ةغ ی  ة  آلا  هبْع  هآ س  را « ةغ ی 

کههرد، باشههد. قابهل ذکههر اسهت در قسههمتی رو،از ایهن نادرسهت بشههمارد و  کههه  از ذکههر آن خهودداری 
لْه   »تعبیهر  ،کنهدرا نقل می الکافی، روایت العقول مرآةمجلسی در 

 
هر  أ ش  ة  ع  هبْع  هآ س  در روایهت  «ةغ ی 

گرفتهه ،آمهد، زیهرا مجلسهی در شهرح ایههن  ؛امها تغییهر بهه دسهت دیگهران )شهاید مصهحل( صهورت 
کرد، است. ،این روایت صریل در نقص و تغییر در قرآن استکه اینروایت به    5اشار، 

ها تصور بر ایهن ها و اختلاف نسخهتو،ه به تصحی  دربار،چند ممکن است  هر ،بنابراین
                                                           

الکههافی  را در شههروح خههود بههر ثیدو حههد نیهها ینههیقزو لیههو ملاخل ی. ملاصههدرا، ملاصههالل مازنههدران9۶، ص۱، جهمههان. 1
 .انداورد،ین

 .اندرا نقل نکرد، یادیقسمت ز نیا ینیقزو لیو ملاخل ی. ملاصدرا و ملاصالل مازندران۲۴9، ص۱ج ،همان. 2

 .۶3۴، ص۲، جالکافی. 3
 . پاورقی، چا  دارالحدیث. ۶۷۵، ص۴، جهمان. 4
 . ۵۲۶-۵۲۵، ص۱۲، جالعقول مرآة. 5
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امها ملاصهدرا نسهبت بهه ایهن مبحهث نیهز  ،پردازنهدگونه مباحث نمهییان به ایناگرعقلکه  باشد
ها و تصحیفات پرداخته است. وی در اند  مواردی تو،ه نشان داد، و به ذکر اختلاف نسخه

کتب نیز تو،ه داد، است. در مقابل یهان گرانقهلاز کهه چنان ،به اختلاف ضبط روایات در دیگر 
ها و تصحیفات تو،ه بسهیار نشهان داد، و به بحث اختلاف نسخهمجلسی  ،مورد انتظار است

یههان بههیش از گرانقههلکههه  ایههن انتظههار ،بیشههتر از ملاصههدرا بههه ایههن امههور پرداختههه اسههت. بنههابراین
کنهد. ملاصهدرا و مجلسهی صهدق مهی دربهار، ،دهنهدیان به این مبحهث تو،هه نشهان مهیگراعقل

کتب تو،ه نشهان داد، مجلسی بیش از ملاصدرا به اختلاف ض ،همچنین بط روایات در دیگر 
کتب و تتبهع بیشهتر وی در ایهن زمینهه البته میکه  است تواند ناشی از تسلط بیشتر وی بر دیگر 

 نیز باشد.

  . توجیه و تأویل۷
 برخهیکهه  ایهن اسهت ،شهارح حهدیث بایهد بهدان تو،هه داشهته باشهدکه  یکی دیگر از اصولی

با آیات قهرآن یها برخهی دیگهر از روایهات یها عقهل، ظاهرشهان به دلیلی همچون تناقض  ،از روایات
گاهی نیز ممکن است ظاهر روایتی بها آیهات قهرآن  .مراد نیست و نیازمند تو،یه و تهویل هستند

یابهد قهرایناما شارح بها تو،هه بهه  ،و روایات و عقل در تناقض نباشد ظهاهر روایهت کهه  دیگهری در
 مراد نیست. 

داند و معتقد است چون عقلْ اصل  نقل است و قدح در ت میملاصدرا تهویل را ی  ضرور
شهود، هنگها  تعهارم دلیهل عقل برای تصحیل نقهلْ مو،هب قهدح در ههر دوی عقهل و نقهل مهی

گزیر به پذیرش عقل و تهویل نقل هستیم.  1عقلی با ظاهر نقل، نا
ن خهدای سخکه  وی بر این باور است .جاز دیدگاهی خاص داردتهویل و م   دربار،ملاصدرا 

نههه مجههاز و تشههبیه. البتههه وی  ،المقههدور بههر حقیقههت حمههل شههودحتههیکههه  تعههالی سههزاوار اسههت
گههوش  عقلههی دارد و بهها آن معقههولات را  گههوش  )سههمع( حسههی  معتقههد اسههت انسههان غیههر از ایههن 

بها آن صهور عقلهی را کهه  کند، و غیهر از ایهن چشهم  ظهاهری چشهم  عقلهی داردشنود و در  میمی
حمهل الفها   ،بنهابراین .کنهدبها آن بهه سهخنان عقلهی تکلهم مهیکهه  عقلهی دارد بیند، و نطه   می

بههه نظههر کههه ایههن بهها ،بنههابراین 2شههان مجههاز نیسههت.سههمع، بصههر و نطهه  در قههرآن بههر معههانی عقلههی
                                                           

کنهد. البتهه ملاصهدرا بهدون ایهن3۲۵، ص3، جشرح اصهول الکهافی. 1  مطلهب را از فخهر رازی برگرفتهه اسهت ایهن ،کهه اشهار، 
 .(9، ص۲۲، جمفاتیح الغیب: )ر. 

 . 33۰، ص۱، جشرح اصول الکافی. 2
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بهر  هاآناست و حمل  هاآنو مانند آن به سوی معنای حسی « سمع»رسد تبادر ذهنی لفه می
امهها ملاصههدرا سههمع را حامههل دو معنههای حسههی و عقلههی  ؛معههانی عقلههی مجههاز و تهویههل اسههت

کهلا  را  ،شمارد. بنابراینرا نیز حقیقت می هاآنداند و هر دوی می صهدرا دایهر، حقیقهت بهودن 
 بیند.گسترد، می

کننهد، آن تکمیهلکهه بل ،در تنهاقض بها ظهاهر نباشهدکهه  دانهدملاصدرا تهویلی را صهحیل مهی
ایهن چنهین هسهتند.  - آورندراسخان در علم به دست میه ک - باشد و معتقد است اسرار قرآن

کرسهی، عهرش، نشسهتن )قعهود( و بهه نفهی و،هود که  - وی معتقد است امثال قفهال و زمخشهری
را تصویر و تخییل عظمت و بزرگی خدای تعالی دانسته و مراد  هاآناند و مراد از پرداخته استوا

کرد، - اندمرد،را صرفا  قدرت و سلطنت یا علم برش هاآناز   1اند.تهویلی متناقض با ظاهر ارائه 
یهارویى کهه  کندبرای نمونه، از مخاطب درخواست می ،ملاصدرا پس از نقل دو روایت در رو

را بههر مجههاز و  هههاآنمتوقهه  نشههود و  هههاآنگونههه روایههات در ایمههان صههریل و بههدون تهویههل بههه بهها ایههن
بهدون تصهرف و  ،چهه در قهرآن و سهنت آمهد، اسهتیها بهه ظهاهر آنکهه بل ،استعار، نیهز حمهل نکنهد

شهان یا عارف و راسخ در تحقی  حقای  و معهانی باشهد و ظهواهر را از معهانی ،تهویل ملمن باشد
قهرآن و کهه  مسهلمان بهه تهویهل چیهزی از اعیهانیکهه  زیهرا دیهن و دیانهت اقتضها دارد ؛خارج نکنهد

گفتههه آمههد،  هههاآندر کههه  صهورت و هیئتههیمگههر بههه همههان  ؛نپههردازد ،انهدحهدیث دربههار، آن سههخن 
گر برایش به معنای خاصی یها اشهار، و تحقیقهی مکاشهفه رخ داد .است بهدون  ، آن معنها راپس ا
کند، مقرر بداردصورتکه این از ایهن  2زیرا این از شهرایط مکاشهفه اسهت. ؛های اعیان را ابطال 

جاز نمیکه  شودسخن ملاصدرا روشن می  داند. وی تهویل را م 
تههویلی فلسهفی ارائهه  ،یى فلسفی ملاصدرا مو،ب شد، است تا وی در برخهی مهواردگراعقل

بههه  ، وی تهههویلی فلسههفی از آمههوز، بههدابههرای خههدای تعههالی مسهههله وقههوع بههدادر  ،دهههد؛ بههرای نمونههه
 3دست داد، است.

برخهی از کهه  کندوی در شرح یکی از روایات اشار، می .مجلسی نیز اصل تهویل را قبول دارد
کهههرد،صههه انهههد و از وفیه، اتحادیهههه، حلولیهههه و ملحهههدان بهههه ظهههواهر عبهههارات ایهههن روایهههت تمسههه  

کرد،های این استعار،باطن گمرا، شد، ،اند و در نتیجهها اعرام  انهد و ههم دیگهران را هم خود 
                                                           

 . 3۴3، ص3، جهمان. 1
 . 3۴۵-3۴۴، ص3، جهمان. 2
 .۱9۰-۱۸۸، ص۴، جشرح اصول الکافی. ر. : 3
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کههرد، خردههها آن را کههه  دانههدگونههه روایههات را دارای معههانی روشههنی مههیانههد. مجلسههی ایههنگمههرا، 
 1در قهرآن و حهدیث رایهج اسهت.کهه  دانهدرا مبنهی بهر مجازهها و اسهتعاراتی مهی هاآن پذیرند ومی

گریههزی از تهویههل حههدیث تههردد الهههی در مههرگ مههلمن نمههی  ،و،ههودایههن بهها 2بینههد.همچنههین وی 
گهها، بههه  ،بههه همههین دلیههل .مجلسههی بهها هههر تهههویلی موافهه  نیسههت و بههرای آن شههروطی در نظههر دارد

کیه  ا،هابوا و »وی در ذیهل روایهت نخسهت بهاب  ،برای نمونهه ؛ردگیبرخی از تهویلات خرد، می
کهه ایهنبه  ؛پردازدکند و پس از آن به نقد شیخ مفید میمطالبی را از شیخ مفید نقل می« هم ذر

ت أطههرد ظههواهر آیههات و روایههات مسههتفیض بهها امثههال ایههن دلایههل ضههعی  و و،ههو، سههخی  ،ههر
طرد خبهر واحهد  ،با امثال این دلایل ،ر مجلسیباو است. به :ورزیدن بر خدای تعالی و ائمه

  3مواف  با ظاهر آیه قرآن هستند.که  چه رسد به این روایات بسیار ؛نیز ممکن نیست
یهدن بهر خهدای أ،هر ههاآنتههویلات کهه  کندوی در ،ایى دیگر نیز به برخی اشکال می ت ورز

کهه  ثبهوت مقهدماتی ،یکهی دو شهرط را دارا باشهد:کهه ایهنمگهر  ؛اسهت :تعالی و پیهامبر و ائمهه
کهرد، کههردن تهویههل. ،انههد و دیگههریکهلا  تهههویلی را بههر آن بنهها  ایههن دو  4بههه صههورت احتمهالی مطههرح 

کهه  دلیل مخالفت مجلسی با تهویلات فلاسفه و متصوفه است. مجلسی معتقهد اسهت ،شرط
امها  ؛ندقابهل پهذیرش نیسهت رو،از ایهن بها تمسه  بهه امهور ثابهت و قطعهی نیسهت و  هاآنتهویلات 
قطعهی اسهت و تههویلات  ههاآنباورههای کهه  معتقدند - است هاآنصدرا از ،مله که  - فلاسفه

 نیز مبتنی بر قطعیات است.  هاآن
صدرا و مجلسی هر دو اصل تهویل را قبهول دارنهد و ههر دو نیهز بهرای آن حهد و مهرزی  ،بنابراین

گها، تههویلات صهدرا و  ،رهایشهان دارنهدهها و باوفهرمدر پهیشکهه  اما به دلیل اختلافی ،ندالیقا
کهردن تهویهل نیهز ناشهی از فلاسفه به مهذاق مجلسهی خوشهایند نمهی آیهد. شهرط احتمهالی مطهرح 

 گرایى مجلسی است.احتیاط
فیههه نکههت و نتهه  مههن »در روایههت هفتههاد و نهههم بههاب  را مجلسههی تهویههل برخههی آیههات قههرآن

بهر فهرم صهدور آن از کهه  رد و معتقهد اسهتشهماتهرین تههویلات مهیاز غریب «ةالتنزیل فی الولای
کسی اسهتکه  از بطون عمیقی است :اهل بیت از کهه  دور از ظاهر لفه است و علمش نزد 

                                                           
 . 39۰، ص۱۰العقول، ج . مرآة1

 . ۲9۷، ص9، جهمان. 2

 . ۴۴، ص۷، جهمان. 3

 . ۱9، ص۷، جهمان. 4
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کههردرسههد مههیبههه نظههر مههی 1او صههادر شههد، اسههت. وی کههه  تههوان از ایههن سههخن مجلسههی اسههتفاد، 
ه بهه دور نبایهد از ظهاهر لفه ،گیهردصهورت مهی :از سوی غیر اهل بیتکه  معتقد است تهویلی

 و،ود دارد. :چند امکان صدور چنین تهویلاتی از اهل بیت هر ؛باشد
اصههل تهویههل مههورد پههذیرش هههر دوی صههدرا و مجلسههی اسههت و هههر دو نیههز بههرای آن  ،بنههابراین

گا، مو،ب شد، است تا وی، بر خهلافگراعقلاما  ؛حدودی در نظر دارند  یى فلسفی ملاصدرا 
کند.  مجلسی، تهویلی فلسفی ارائه 

 نتیجه
یهى، بهه اصهول گرانقهلیهى و گراعقهلتو،ه ملاصدرا و مجلسی، همچهون دو نماینهد، رویکهرد 
بها تو،هه بهه سهطل  :نامعصهومکه  فهم و تبیین روایات اشتراکات و تمایزاتی دارد. این اصل

 مورد پذیرش ملاصدرا و مجلسی است.  ،گویندفهم و در  مخاطب با وی سخن می
توانههد از بههاب مههی :برخههی از سههخنان معصههومینکههه ایههنه همچنههین ایههن دو اندیشههمند بهه

اخههتلاف بههه چشههم  هههاآنگهها، در مصههادی  میههان کههه  چنههد هههر ؛بههاور دارنههد ،،ههدل یهها اقنههاع باشههد
در ایههن زمینهه تهثیرگههذار واقههع  ههاآنیههى گرانقههلیهى و گراعقههلهها و فههرمخههورد و احیانها  پههیشمهی
امها نکتهه  ،ع تقیهه در برخهی روایهات بهاور دارنهدشود. همچنین این دو اندیشمند به اصل وقومی

کهه  را حمهل بهر تقیهه نکهرد، اسهت اصهول الکهافیملاصهدرا روایتهی از که  است اینشایان تو،ه 
کههردن میههان امههور مختلهه  را در ایههن امههر مههلثر گراعقههلتههوان مههی یههى وی و داشههتن روحیههه ،مههع 

سهخن الکهافی دن برخی روایهات ای بواز احتمال تقیه ،اما مجلسی در موارد مختل  ؛دانست
 به میان آورد، است. 

امها اهتمها  خاصههی در  ،معنها را قبهول دارنهد ایهن دو شهارح اصهل نقهل بههکهه ایهنهمچنهین بها 
کشههه  مهههتن اصهههلی روایهههت ندارنهههد بررسهههی روایهههات نقهههل بهههه ایهههن امهههر شهههاید از سهههوی  .معنههها و 

قابههل تهمههل اسههت.  گههرانقههل مجلسههی دربههار،امهها  ،غیرقابههل انتظههار نباشههد گههراعقههلملاصههدرای 
گا، بود، ازملاصدرا و مجلسی  امها ظهاهرا  ملاصهدرا بهه تقطیهع  ،انداصل وقوع تقطیع در روایات آ

اما مجلسهی بهه تقطیهع بهودن برخهی از روایهات اشهار،  ،تو،ه نداد، الکافی بودن روایتی از روایات
 کرد، است. 

انهد، امها تو،هه و اهتمها  مجلسهی اشهتههها تو،هه داین دو شارح به اصل تصحی  و اختلاف نسخه
                                                           

 . 9۸، ص۵، جهمان. 1
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در برخهی مهوارد کهه  انهدبار، بیشتر از ملاصدرا است. همچنین ملاصهدرا و مجلسهی تو،هه داشهته در این
گهها، عقههلکههه  بایههد از ظههاهر روایههت دسههت کشههید و بههه تو،یههه و تهویههل پرداخههت گرایههى فلسههفی البتههه 

 فلسفی سوق داد، است. ملاصدرا، بر خلاف مجلسی، وی را به سوی ارائه تهویلی

 کتابنامه
کریم.  قرآن 

کبههر غفههاری، قههم: ،امعههه علههی : یههتحق، حسههن بههن علههی بههن شههعبه حرانههی، تحههف العقههول ا
 ق.۱۴۰۴مدرسین، 

طیههب موسههوی ،زائههری، قههم: دارالکتههاب،  : یههتحق، علههی بههن ابههراهیم قمههی، تفسههیر القمههی
 ق.۱۴۰۴

 ش.۱3۸۴کد، علو  حدیث، ، عبدالهادی مسعودی، تهران: سمت و دانشروش فهم حدیث

خوا،هوی، تههران:  محمّهد : یهتحق شیرازی، میبن ابراه محمّد صدرالدین، فیشرح بصول الکا
 .ش۱3۸3، یقات فرهنگیملسسه مطالعات و تحق

کلینی،  محمّد، الکافی  ق.۱۴۲9دارالحدیث، قم: دارالحدیث،  : یتحقبن یعقوب 
کلی بههن محمّههد، الکههافی آخونههدی، تهههران:  محمّههدکبههر غفههاری و اعلههی : یههتحق ی،نههیعقههوب 
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